
  
  
  
  
  

  هاي آذربايجان اشعار عاشيق) فرم(لكبررسي انواع ش
  )نوازندگان محلي(

  1جميل ويشلقي

  يده كچ

ها داراي تاريخ بسيار قديمي و وارث آفرينشي خردمندانه اسـت       ادبيات شفاهي ملت  
ي شـروع شـده و      اي ابتداي ه  هاي انسان  ار و فعاليت  كهاي بسيار دور همراه با       زماندر  ه  ك

رود كه    لور به شمارمي  كلان مهم فو  كي از ار  ك موسيقي ي  رده است كوين پيدا   كبه تدريج ت  
گروهـي از    هاي آذربايجان  عاشيق. سينه به سينه از نسلي به نسل ديگر انتقال يافته است          

 انجـام   گي و سرايش اشعار خود را با هم       ه نوازندگي و خوانند   كهنرمندان محلي هستند    
  .دهند مي

 ،سـازي   غنـي  و در ايـن      هاست  فرهنگترين   ي از غني  كات و فرهنگ آذربايجان ي    ادبي
توب از ادبيـات شـفاهي   ك ادبيات م  "اساسا. سزايي دارند  ههم ب س) قوپوزنوازان(خنياگران  

موضوع . ثير پذيري نويسندگان از ادبيات شفاهي تصادفي نيست        گرفته است و تأ    تنشأ
: هاسـت   پرسش دادن به اين     پاسخ ها و    مختلف اشعار عاشيق   اشكال بررسي   ،اصلي مقاله 

شيق و مضامين اشعار اين هنرمندان چيست؟ نقش عا       شيقي  يست؟ انواع شعر عا   كعاشيق  
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 و بـالاخره انـواع اشـعار        هاي آينده چگونه است؟    حفظ و انتقال ادبيات عامه به نسل      در  
  صر فولكلوريك است؟ عاشيقي و مضامين اشعار اين هنرمندان تا چه حد گوياي عنا

مـستقيم و   متد مشاهده  ازهاي مناسب پاسخحصول به اهداف و دستيابي به    منظور  به
اي و در چهارچوب نظري نيز از        بخانهتاكو مصاحبه رسمي و روش اسنادي و        مشاركتي  

در .  نتل استفاده شده اسـت     اي و شعاعي و پيراموني     هاي نقطه   تحليلمدل مثلثي مريام و     
هـاي هنـري را در خـود نگـه           ترين و بارزترين آميختگي     ها روشن   ات عاشيق نهايت ادبي 

ها بـدون نوشـته و       ، آفرينش ادبيات عاشيق   با توجه به نظريات فرهنگ عامه     . داشته است 
 املاًك ـادبيات رسـمي نيـست و   اين  . هاي مردم وابسته است     ه و به توده   تابت و نت بود   ك

  .زي استسا شيقي بديههشفاهي است و ويژگي شعري عا
 مـردم   ،ميراث خنياگران  ، اوزان ،اهي ادبيات شف  ، عاشيق ،ادبيات عامه : ليديكواژگان  

  )ساز( قوپوز،شناسي موسيقي

  مقدمه

 قوم دارد و بـه      ك پيوندي ناگسستني بين افراد ي     ،ه باشد ك شكليادبيات و هنر به هر      
 ملـي اقـوام     همين جهت هنرهاي زيبا و آثار جاودان موثرترين عامل براي تقويت بنيـان            

زنـدگي افـراد    . انـد    قـوم  ك افراد ي  ك ذوق و سليقه مشتر    زيرا حاصل  دنشو محسوب مي 
ه بـشريت و زنـدگي   ك همين فرهنگ است  دليل بر فرهنگ استوار است و به         نيز اجتماع

 معرفي و شناسايي هر چه بيـشتر         درپي مقاله حاضر  .اجتماعي رنگ خاص خود را دارد     
 و صـاحب    اين هنرمنـدان اسـت    ) فرم(شعاريجان و انواع ا   ادبيات نوازندگان محلي آذربا   

 اميـد   .راهي دراز در پيش دارد    براي رسيدن به سر منزل مقصود       ه  كداند   ي مي كقلم به ني  
ه زيباترين آثار   كچرا  نند؛  كچندان  هايشان را در اين زمينه دو      تلاش  شناسان  است فرهنگ 

 اتللـوي حـسود،     مثلاً. ه شده است  ها برگرفت  بزرگ از گنجينه آثار خلاقه و جمعي انسان       
سپير و بـايرون خلـق      ك از ش  پيشه  كهايي هستند    ان هرزه همه نمونه   وژ نهاملت مردد، د  

منـابع  از  ه  كاند   مقام بلندي در عرصه ادبيات رسيده     شيلر زماني به     و   گوته دانته،. اند شده
فيـدياس فقـط     ردند،كه زئوس را خلق     كاين مردم بودند    . عميق توده مردم الهام گرفتند    

ه ك ـننـد   ك پژوهان در حوزه قوميت اعتـراف مـي        ادبيات. ردكرا در سنگ مرمر مجسم      آن  
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در  .ده باش ـ ردك ـلـور اسـتفاده ن    كخود از فول  ه در آثار    ك ردكتوان پيدا    اي را نمي    نويسنده
وير زياد داريـم امـا بـه        ك ما   . داريم مكل آنژ   ك، اما مي  فرهنگ و تمدن ما سنگ زياد است      

لورشناسـي  ك امـا انجمـن فل     ، زياد داريـم   كلوريكداستانهاي فول  .نيمك  ر نمي ك آن ف  دانش
  چرا؟. نداريم

سي أ از آزمون زمان سربلند بيرون نخواهد آمد مگر با ت          كلوريكاين آثار جاودانه فول   
در فراخنـاي  لور پس به اميد تحقق احياي فرهنگ بومي در اين مرز و بوم    كفولبيشتر به   

عـشقي  .  سخن از عشق همواره بوده است       كه ين آذربايجان فرهنگ و ادب و شعر سرزم     
 ،امـا در ايـن مجموعـه      . رم با شاه عباس وخورشيد بانو، ليلي و مجنـون         كبسان اصلي و    

در جهـت   نـد و مـسيري را       ك گيرد و بار فرهنگي پيـدا مـي        خود مي  عاشق رنگي ديگر به   
  شناخت فرهنگ بومي

 با روشي بديع و اصيل بـا تـوده       لووراوغك ،كباب  زرتشت، ه در سرزمين  كهنرمنداني  
ه همانـا سـاز پـر    ك ــ ه محبـوب و معشوقـشان    ك ـ) شيقعا(نوازاني ك ت.جوشند مردم مي

اني دل ك ـهاي شب و نور طلايـي آفتـاب گـرم نـه بـه م      ـ در زير ستارهشان باشد   طنين
گذراننـد   اري مـي ك ـ به بطالـت و بي كه هم اين كنيم  كو خيال ن  بندند و نه به حصاري       مي
اين بديهـه   . اي تعلق و وابستگي دارند     انون خانواده كاين خنياگران بسان ديگران به      ه  كبل

. نيـازي اسـت     پاسخگوي رازهاي بسيار است و راز اصلي در بـي         اق سازشان   سرايان خلّ 
  .هاي حق را دريابيم پختگي در انديشه و حقيقت مكتب عاشيق
ش شاد و يادش گرامي     بود؛ روح ) خانم مكي (مشوق بنده در اين حوزه، مادربزرگم       

هـاي فولكلوريـك آذربايجـان بـود و همچـون اسـطوره               اي سرشار از داستان     كه گنجينه 
 ايـن   ان رفت و پدرم كـه معلـم زنـدگي بـود           در زمستاني سرد از مي    ) ساراي آذربايجان (

  .ها را بار ديگر براي فرزندانش زنده كرد داستان
انواع اشعار عاشيقي و مضامين اشـعار ايـن هنرمنـدان تـا چـه حـد                 : پرسش اساسي 

  گوياي عناصر فولكلوريك است؟

  :روش تحقيق

اي تحقيقاتي زيـر اسـتفاده شـده        ه در جهت حصول به اهداف اين پژوهش از روش        
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  :است
ري اطلاعـات  وآ  هـاي مهـم در جمـع        ي از روش  كاز مشاهده به عنوان ي    :  مشاهده -1

 ننـد ك هـا در آنجـا هنرنمـايي مـي     ه عاشـيق ك ـهـايي    انكمشاهده از م  . ده است استفاده ش 
تي نهايت دقت در جهت     كاهده مشار براي تعميق در مش   . )و مجالس عروسي   خانه قهوه(

هـا حـضور    خانـه  هـا در قهـوه    در جمع عاشيق.نوايي با نوازندگان به عمل آمده است     هم
ورود بـه ميـدان تحقيـق و        . (ام  ي كـرده  آور  ام و اطلاعات عيني و دقيقـي را جمـع           داشته

و همچنين مثل بقيه مردم در مجالس اين هنرمندان شـركت كـرده و              ) مشاهده مشاركتي 
درواقـع  ). مـشاهده مـستقيم  (ام   گويشي و اجتماعي آنها بوده گر رفتارهاي فيزيكي،    نظاره

هايي   پرسشام با دو رهيافت اميك و اتيك كار كنم و براي مصاحبه با هنرمندان                 كوشيده
، چـرا كـه در        كـنم   نظـر مـي      بودم كه در اينجا از آوردن آنهـا صـرف           را از قبل تهيه كرده    

  ). مصاحبه با عاشيق مناف رنجبر. (تصاوير آخر مقاله نشان داده شده است
هـا بـا توجـه بـه موقعيـت و افـراد پاسـخگو از                از ميان انواع مـصاحبه    :  مصاحبه -2

هاي  آوري شده از مصاحبه   گرداطلاعات  . ده شده است  هاي چهره به چهره استفا     مصاحبه
. ام هردك ـهاي مخصوص يادداشـت      حضوري را در محل مصاحبه ضبط و سپس در برگه         

هـاي خـاص و       انك ـدر م كـه   خصوص از پيش تنظيم شـده بـود           در اين  هايي نيز   پرسش
  .شوندگان پرسيده شد مصاحبهدر قالب مصاحبه رسمي از خانه و در منزل  قهوه
ز تحقيقـاتي و    ك و مرا  ها  تابخانهكبا رجوع به    : اي تابخانهكش اسنادي و مطالعه      رو -3

. ام داختهآوري اطلاعات پر    جمع در رايانه به  پژوهش بخش نشريات و همچنين جستجو       
ارائـه تـصاوير و   . هايي نيز از آنها گرفتم عكسها   شيقبا عا همراه با مصاحبه    كه     آن ضمن

نيـز   قلمـرو تحقيـق      .تـر بـه خـود بگيـرد         جنبـه عينـي    ه تحقيق ك اين بود    برايها   سكع
ه افراد بـه    كل پژوهش اين بود     ك مش ترين   بزرگ .، شهرستان خوي است   آذربايجان غربي 
  دچـار نـوعي بـدبيني عـام نـسبت بـه افـراد              ، احـساس امنيـت    مثل نبود دلايل مختلف   

 كـه حـس     طوري   به نمود  ل مي كاعتماد در گام اول بسيار مش     لذا جلب    بودندپيرامونشان  
گويي حريمي خـاص    ،  شد املاً درك مي  كو منفي آنان     كوكهاي مش  بيگانه بودن از نگاه   

هـاي ايـن     محـدوديت تـرين     مهـم  از    نيـز   موضوع ي در باب  خذĤمبود منابع و م   ك .دارند
  .رفت پژوهش به شمار مي
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  هدف و ضرورت انجام پژوهش

رد كارك ـطقه است و    ي از اجزاي ميراث فرهنگي من     كها در آذربايجان ي    شيقميراث عا 
مجالس سـرور   ها در    ، عاشيق ليكطوره  ب.  محدود به توليد صدا نيست     شيق صرفاً عاساز  

م ك ـ نقـش ويـژه دارنـد و در ح         هـا   خانه   همچنين در قهوه    و مجالس عروسي  ها، خانواده
ه بـا   كشود   يفيت خاص بيان مي   كمضمون آوازها با    . نندك اجرايي عمل مي   ضمانت   نوعي

 در واقـع ايـن آوازهـا      .  بيـشتر اسـت    بـه مراتـب    تأثير آن     و ت دارد گفتگوي عادي تفاو  
ارتبـاط بـا     ضرورت پژوهش بـي    .اي تفهيم و تفاهم مسائل بين مردم هستند       اي بر  واسطه

آن نيـز    ضـرورت انجـام      ، با روشن شدن اهميت اين پژوهش       لذا اهميت پژوهش نيست  
  .شود ميمشخص 

 ،يـه كشورهاي تر ك ـر همـسايگي    د(  حوزه فرهنگـي مهـم     ك قرارگرفتن در ي   به دليل 
ن فرهنـگ بـومي منطقـه در    ردك غربال) كردستان  منطقه جمهوري آذربايجان و  ،ارمنستان
  .رسد  ضروري به نظر مياين حوزه

  هدف

هـا در     شـيق عا بررسي   ،ها و مضامين آنها    و ترانه  شناخت و بررسي اشعار   هدف ما از    
 .باشد ها مي شيقل اشعار عاك ششيقي و آشنايي باحفظ انتقال فرهنگ عا

  ار چوب نظريچ

ترين مدلها را براي     ولوژي مطرح هستند مهم   كه در زمينه اتنوموزي   كهايي    مدل از ميان 
اي  هر مـدل روش شناسـانه     « .ام  گرفتهار  كه   ب مورد بحث ارچوب نظري موضوع    تبيين چ 
ه تعريف دقيقـي    ك از آنجا    . علم است  كه از ي  ان وابسته به برداشت شناخت شناس     "لزوما
شناسي موسـيقي     مورد انسان  .توان ارائه داد    مدل واحدي نمي   ، روش وجود ندارد   كاز ي 

  )143:1378فاطمي، (.»نيز از همين نوع است
نم و موضـوع را     ك ـه از مدل خاصي استفاده      كارچوب اين است    سعي بنده در اين چ    

 گرايي وردكارك ـ لان مـثلاً ك ـه ديگـر بـه نظريـات       ك ـ دهـم در اين زمينه تا حدي تغييـر        
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بـا   تطبيـق   و قابـل توانـد باشـد  ـ   نيـز نمـي  ربط   گرچه بيپيدا نكندـساختارگرايي ربط 
ه با اين مـدل     ك نوآوري در اين زمينه سعي براين است         دليل به   .هم باشد موضوع حاضر   

  .تا حدي به تجزيه و تحليل پرداخته شود
  :باشد ل زير ميك به شمدل مثلثي مريام

  
  
  
  
  
  
  
  

 موسيقي  يه در پس عمل موسيقايي و توليد و اجرا        ك هستند   هايي ها طرز تلقي   بينش
  ؟دام استك منبع آفرينش موسيقيايي ؛وجود دارند

وسـيقي اسـت و چـه چيـزي موسـيقي           چه چيزي م  كه     اين وريشه موسيقي چيست    
  .شود  به بينش مربوط مينيست

   :ه عبارتند ازكاست  در هر فرهنگي تشخيص داده  رامريام چهار رفتار موسيقيايي
  .ار آموزشيت رف و رفتار اجتماعي، رفتار گويشي،يكرفتار فيزي

 كچگونـه در ي ـ   كـه      ايـن  .يابد  به فنون نوازندگي و خوانندگان ارتباط مي       :يكرفتار فيزي 
هـا و    ل دادن به آن و چگونه از دست       كو ش فرهنگ از حنجره براي توليد صداي آوازي        

  .شود تفاده مي صدا اسها و ديافراگم براي توليد انگشتان و لب
 هـا و   لـب هـا،  چگونه از دسـت . ي خيلي مشهود است  كها رفتار فيزي   شيق عا در مورد 

ه در نوع خود گوياي خيلي از مـسائل روانـي و            كنند  ك انگشتان در هنرنمايي استفاده مي    
  .فرهنگي است
گوينـد    فرهنگ در مورد موسيقي خود مـي       كنچه نمايندگان ي  يفيت آ ك به   :رفتار گويشي 

اس ك ـويژه در نظر انتقادي آنهـا نـسبت بـه اجراهـاي مختلـف انع               هه ب كشود   يمربوط م 

  بينش

 رفتار  صدا



  145 )نوازندگان محلي( آذربايجانهاي  اشعار عاشيق) فرم(لكبررسي انواع ش  

وري موسـيقي صـريحي     ها تئ    در فرهنگ   مشخصاً هكهاست    گونه موقعيت   در اين  .يابد مي
  .وجود ندارد

. رفتارهاي اجتماعي در رابطه با موقعيت موسـيقيدان قابـل بررسـي هـستند             : رفتار اجتماعي 
  ....تماعي برخوردار است، مورد احترام است يا مورد تحقير وموسيقيدان از چه موقعيت اج

 جامعه يا شيوه انتقـال دانـش        كعبارت است از نحوه آموزش موسيقي در ي       : رفتار آموزشي 
  )143، 144: منبع قبلي. (ها از نسلي به نسل ديگر ها و آهنگ ايي و نيز ملودييموسيق

ه پيرامـون آن مظـاهر متعـدد        كدهد   ياي قرار م   ز دايره ك انسان را در مر    ،مدل دوم نتل  
  . فرهنگي هستند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .رسيم طبق اين مدل به سه نوع تحليل مي
هـاي    همان مطالعـه سيـستم فـرم       يا موسيقايي   تجزيه و تحليل صرفاً   : اي تحليل نقطه 

  . استساختاري موسيقي
  .ه استدان و شنوند  موسيقي و انسان موسيقيبطه مياناهمان بررسي ر: عاعيتحليل ش

 بررسـي رابطـه ميـان موسـيقي و ديگـر مظـاهر              ،هدف در اين تحليـل    : تحليل پيراموني 
و ) همزمـاني  (كرونيكانـد سـن   تو ايـن بررسـي مـي     . فرهنگي جامعه مورد مطالعه است    

ر ك ـهـاي تف    بزرگـي بـه شـناخت ريـشه        كم ـك،   تحليـل  .باشد) ناهمزماني (كروتيكديا
 ك قوم شايد پوياترين مـدار     ك فلسفه ي   مذهب و  ةاسطور. ندك  جامعه مي  ك ي ايييموسيق

 فلسفه و موسيقي

  ساختارهاي اقتصادي

  مذهب
  اسطوره ادبيات

 علم محض

 هنرهاي ديگر

 ساختارهاي اجتماعي

 انسان
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ه تحليـل   ك ـر شد   كبايد متذ  . موسيقي ارائه دهد   بارهرا در زمينه بينش فرهنگي آن قوم در       
 بـا  فرهنگـي مختلـف      هـاي    پديـده  ميان مستقيم   ة رابط  در جستجوي بيان   پيراموني لزوماً 
 شناسـي و   هـا احاطـه يـافتن بـه روان          هدف اصلي بررسـي ايـن پديـده        .موسيقي نيست 

  )149:1378فاطمي، ( .شخصيت فرهنگي جامعه مورد مطالعه است
 در اين مفهوم به   كه   از اين دو واژه      ك هر ي  .برانگيز است  موضوع فرهنگ عامه بحث   

لات كمـش .  دارنـد  معنايي سنگين و قـوي و در عـين حـال نامـشخص            بار   ،اند ار رفته ك
در . شـوند  فرهنـگ عامـه      درباره ليك نظريه ناپرورده و     ك راه تقرير ي   مفهومي نبايد سد  
  : بنيادي در اين خصوص اشاره داريماينجا بر سه اصل

نـشگراني مختـار در فرهنـگ عامـه سـهيم           ك بـه صـورت      ما اصـولاً  كه     اين نخست«
سـازي مقتـدر      صـنعت فرهنـگ    ك ي ـ ة در ماند  خوردگانِ ، ما بازي   به بيان ديگر   .شويم مي

. باشيم  نميرچه اجتماعي شدن هم     پاكبرندگان منفعل نوعي فرايند ي    كه     آن ضمن .نيستيم
هـاي فرهنگـي      لكه ما از سهيم شدن در ش ـ      كين است   دومين اصل نظريه فرهنگ عامه ا     

ن رديم و آ  ك ـ ت نمي كدر آن فرهنگ مشار    اگر چنين نبود     .نيمك سب لذت مي  كپسند    عامه
ه لذت ما از سهيم شـدن در        كاصل سوم اين است      .بود پسند نمي  فرهنگ هم ديگر مردم   

 نخست ارضاهاي شهواني    .گيرد پسندانه از دو منبع سرچشمه مي       مهي فرهنگي عا  ها لكش
نـشاط واپـسروانه     لـذت جهـاني ورزش،    (ن است فراهم باشد   كه مم كاي   جويانه  و لذت 
هاي   اجتماعي فعاليت"ه از ماهيت لزوماكمنبع دوم قوت قلب و لذتي است        و  ) موسيقي

 ـها مستلزم عز   برخي از اين فعاليت   كه     اين ولو .آيد پسندانه برمي   فرهنگي عامه  گزينـي   تل
  )25،24:1383 ريچادرز(. باشد
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 گراموسيقي سنتي واقع

 مراسم جشن و عروسي
  در روستا

 هاي اجتماعيسازمان

 اسطوره

  شاگردان

  عاشيق  قهوه خانه
Asig 

 هنرمندان  ساز

  مردم ـ خلق ادبيات شفاهي و تاريخ
  الِ
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  شيق و پيشينه شعر عاشيقيشناسي واژه عا بررسي ريشه

هـاي   شـيق  و عا  ترين انواع در نوع خود اسـت       ي از غني  كادبيات شفاهي آذربايجان ي   
تـاب  كتوب در اين زمينه     ك م سندترين   هنك. سزايي دارند ه  آذربايجان در اين ميان سهم ب     

آنچـه بـه   «: نويسد درويشي مي. تاب آمده است ك در اين     اوزان  واژه  است كه  دده قورقود 
ه اين واژه از عشق و عشقه عربي مشتق         كشود آن است     ظاهر از واژه عاشيق دريافت مي     

 اشا در زبـان    اشو و . هاي آغازين چنين نيست    ه برابر برخي بررسي   ك در حالي .  است شده
 نام زرتشت را به صورت اشـو زرتـشت          ،ه اغلب ك  چنان ،اوستايي به معني مقدس است    

اني بود نيز احتمالا از همين      كه نام همگاني پادشاهان اش    ك ك و اشو  كاش .برند ار مي كبه  
هـاي   هـاي آذري و عاشـوق       ان عاشـيق  ك ـها نيا   اوزان. ريشه و به معني مقدس بوده است      

تـاب دده   كخره جفـري لـوئيس بـر        ؤاز مقدمـه و م ـ    . من هستند كرهاي ت  ارمني و بخشي  
 معنـي و شـأن بـا        ه اوزان را به معني مقدس و آن را در         كشود    چنين استنباط مي   قورقود

 واژه رديـابي كـه    ايـن شناسان مهم اسـت  ه براي زبانكته ديگر   كن. اند ي دانسته كعاشيق ي 
ايتگـر  هـا رو   زيـرا اوزان   .افسانه است ــــــــ اوسنه ــــــــ    اوزان ـــــــــــ اوسان    

شناسـان از ايـن منظـر بـه آن        نانـد و برخـي از زبـا         گذشته بوده  هاي ها و اسطوره    افسانه
توان چنين پنداشت كه واژه عاشيق ارتبـاطي بـا واژه عـشق و عـشَقه                  پس مي . نگرند  مي

  )108،107،106:1376 :درويشي( .عربي ندارد
خوانـده  نـون هـاوا     ك ا ندشـد   ناميـده مـي    Söyم  ه پـيش از اسـلا     كهاي عاشيقي    نغمه

البتـه  . دشـو   مـاهور و شـور اجـرا مـي         ،وسيقي عاشيقي در سه مقام سه گـاه        م .ندشو مي
را عربـي   ) آشـيق (لمه  ك، نوازندگان محلي اين      زمينه براساس پژوهش نگارنده در همين    

عنـاي  بـه م  ه آشـيق را     ك ـنويـسند بل   نمـي ) عاشـيق (به اين شـكل      موقع   دانند و هيچ    نمي
از ايـشيق يعنـي     كلمه فوق   ه  كمعتقدند    و نندك لات تعبير مي  كردن مش كشنايي و حل    رو

ردن و  ك ـ بـه معنـي بـاز        اي تركي است     كه واژه  روشنايي و آچماق يا آشماق گرفته شده      
  .استلات ك از مشگشايي گره

 .يق در موازات هم هستند    شاوزان ـــــــ يانشاق ـــــ وارساق ــــــ دده ــــــ آ        
  )سير تكاملي(

شيقي از اواخر قرن نهم هجري پس از شاه اسماعيل ختايي آغـاز             البته تاريخ شعر عا   
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  .شيق قورباني است، عاه ديوان او به دست ما رسيدهكشيق نخستين عا. شود مي
ومـت  كشيقي به دوره ح   هاي رستاخيز ادبيات عا     ريشه«: نويسد اي مي  صديق در مقاله  

ان در اين سـرزمين     كامل تر ك ان و جوشيدن  كبايجان و اس  صدساله قره قويونلوها در آذر    
گـشتند و مـردم      ، ايل به ايل و اوبه به اوبه مي         قوپوز به دست   ، اين خنياگران  .گردد بر مي 

، نام خنياگر   تاب دده قورقود اوزان   كدر  . نمودند هاي زندگي ياري مي     ا در حل دشواري   ر
سرمنـشاء  .  اوزان اسـت كود ي ـ دده قورقود خ ـ   سرايد و  ه حماسه مي  كگردي است    دوره

هاي آن پيش     نخستين آثار و نشانه    .ها آسياي ميانه است    كي نيز مانند خود تر    كادبيات تر 
ان از  ك ـهـاي گونـاگون تر     ه در بيان گروه   كهاي ستايشي    از مسيح عبارت است از سروده     

شـده    ها سـروده مـي      اناوز ،2ها سيك با ،1ها  تويون ن، قام ها،  هن مانند شاما  كاهنان  كسوي  
 بـا الفبـاي   ي باسـتان و   ك ـه به زبـان تر    ك نيز   3 گانه دشت اورخون   52هاي   تيبهكدر  . است

ان و تـان يوقـوق نقـرو        ه بيلگه قاغ  كاند به ويژه در ميان مطالبي        اورخوني بر جاي مانده   
  )39:1386صديق،(.»خوريم هاي بديع شعر عاشيقي بر مي اند به نمونه ردهك كح

  Ashigو تعريف عاشيق) به طورخلاصه( در مجالس ها توصيفي از هنرهاي عاشيق
ه كچنين است   و شيوه متداول     ها مجلس آرا هستند    خانه ها و قهوه   ها در جشن   يقشعا

ه در آن   ك ـنـد   ك  انتخاب مـي    را هاي عاشقانه و رزمي ادبيات آذري      ي از داستان  كشيق ي عا
آغـاز داسـتان     .شود ه مي ك ساز در بغل وارد معر     ،دوست  حقيقت ناپذير و   ستكقهرمان ش 

 روحيه قهرماني در شنوندگان     كنندهايجاد آفرين و  هاي مياني حادثه   پرشور است و بخش   
  . با موفقيت قهرمانان داستان همراه استو پايان آن

گـذارد و بـا    ند و گاهي آن را روي شانه ميك شيق ساز را بلند مي  ، عا در بخش پاياني  
در ايـن موقـع اهـل مجلـس خـسته از             .دهد نوازد و نغمه سر مي     دست ديگر پرشور مي   

 را تمـام    داسـتان ، منتظرنـد عاشـيق      نندكتوانند از مجلس دل ب     ه نمي ك خوابي در حالي   بي
                                                      

1. Toyon 

2. Baksi 

3. Orkhon 
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، عاشـيق  در پايـان . نـد ك  چشمي سنگيني نمي  ي روي كه پل كجاي تعجب اينجاست    . ندك
ها  يقش اجتماع براي عابهترين محل در. ندك  چاي گلو تر مياستكانينشيند و با   زمين مي 

هـاي قـديم      اهنيهاي قديمي از م ـ    گيري از داستان    ها، ضمن بهره    شيق عا .خانه است  قهوه
در حقيقـت    .دهنـد   مـي و بـه نـوعي بـه مـردم درس زنـدگي              ننـد ك استفاده مي ) آهنگ(

 را بـه روي      سـاز خـود    زمـان تـرين    عاشيق در حساس  . لاس درس هستند  كها   خانه قهوه
ا نـوعي روح و      در واقـع سـاز ر      .گويـد  از چه مي   س ببينيم: گويد ند و مي  ك دست بلند مي  

  .1زند ه حرف ميكدهد  جان مي

  تعاريف

: نويـسد  خوي در تعريف عاشـيق مـي      زاده تبريزي در يادواره شهر       ريمكمحمد علي   
ن شود گفت نوازندگان بومي و قديمي آذربايجان و اغلـب نيـز خودشـا              ه مي كها   عاشق«

ه ك ـدانـان ملـي بودنـد      عمده گروه موسيقي  خواندند  ذوقي داشتند و شعري سروده و مي      
 ».باشـند   در حـال اضـمحلال مـي        آنهـا هـم    منـدان  هسفانه حاليه از بين رفتـه و علاق ـ       أمت
  )115:1381زاده تبريزي، ريمك(

 نوازنـده و خواننـده      ،قيعاش ـ «:نويـسد   مي هاي خود   صمد بهرنگي در مجموعه مقاله    
ها   خانه  لس جشن روستائيان و قهوه    ها و مجا    ه با ساز خود در عروسي     كگردي است    دوره

 كلوري ـكهـاي عاشـقانه رزمـي فول    خوانـد و داسـتان    و مـي  زنـد  همراه دف و سرنا مـي     
ق، عبـاس   يسـاري عاش ـ    علعـسگر  قيعاش ـ) توان از   مي (آور  هاي نام  قياز عاش . سرايد مي

  )153:1348،بهرنگي( ».توان نام برد توفارقانلي مي
ترين طبقه خادم هنرهاي زيبـا   ها بزرگ عاشيق«: نويسد باره مي  صديق در هفت مقاله در اين     

ن است در مناطق ديگر     كه مم كگردي هستند     آنها سواي خوانندگان دوره   . در آذربايجان هستند  
ه تخميناً از هزار سال پيش آغاز شده است و   ك ادبياتي غني و سرشار دارند       ،وجود داشته باشند  

  )88:2537صديق،. (»باشد ميها  يقهن عاشكتاب دده قورقود هم از آثار ادبي ك

                                                      
  Animism ـهمزادپنداري . 1
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  خنياگران خلق در ميان فرهنگ هاي ملل ديگر

 ،رقاصـي  هنرپيـشگي،   آهنگـسازي،  سرايان به چنـد هنـر شـاعري، نوازنـدگي،           نغمه
 ميان اقوام و ملل مختلـف       درها    اين.  و هستند  هپردازي آراسته بود    داستان ي و گوي داستان

  .بودندشان ف فرهنگ و تمدن خودتند و معرّوجود داش
 بعضي از پژوهندگان، هومر را      گرد يونان قديم بودند كه     خنياگران دوره : 1ها  راپسوديست

ه وي  ك ـهاي ايلياد و اوديسه او از گردآوري اشعاري           ه منظومه كاند     راپسوديست دانسته  كي
  .خوانده، فراهم آمده است هايش از جايي به جايي مي در جريان مسافرت

افظان ادبيـات شـفاهي انگليـسي قـديم         سوني و ح  كان آنگلوسا  خنياگر  به :2ها  اپكاس
 .گويند مي

 .گرد اسلاوهاي جنوبي هستند خنياگران دوره: 3گوسلارها
 . بودندكه تحت تاثير فرهنگ تركگرد مسلمان سرزمين بوسني  خنياگران دوره: 4پواسي

  وابسته به دربار بودندانديناويايي غالباًك نوازندگان اس:5دهالاكاس
 بــر آثــار شــاعران و شانهايــ  ســروده كــهشــاعران بزمــي در فرانــسه : 6بادورهــاترا

 .ثير گذاشته استأ و شعر عاميانه اروپا تكنويسندگاني چون دانته و پترار
  . در فرانسه به نوازندگي مشغول بودند كهاخلاف هنرپيشگان روم باستان: 7ژانگولرها
 ـ        : 8مبوم موت  د و نقـش مـورخ را برعهـده         در سنگال و چاد نوازنـدگان محلـي بودن

  .داشتند

                                                      
1. Rhapsoodist 

2. Scop 

3. Guslar 

4. Pervasi 

5. Skald 

6. Troubadour 

7. Jongleur 

8. Mbom-mevt 
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ي بودنـد   هاي جادوي   ه داراي قدرت  كدر آفريقا   گرد   نوازندگان و شاعران دوره   : 1گريو
 ).45:1379ريوير،  لودكدرآمدي بر انسان شناسي تاب كوهي كبه نقل از ف(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  نوازندگان ارمني: گوسان
 نوازندگان گرجي: مگوساني
  وينوازندگان پهل: گوسان 
  اوزان چي، وارساق يا دده2اوزان،

 منستانكستان و تركباخشي در ازب

                                                      
1. Griot 

رود و قوپوز دسته بلنـدش را همـراه        اي ديگر مي    اي به بيش اميرزاده     اوزان از سرزميني ديگر و از سوي اميرزاده        .2
لـوئيس،  .(خواند يك اوزان باشـد      نوازد و مي    شناسد بگذار آن كسي كه برايت مي        او سخي را از دني باز مي      . برد  مي

1379 :25( 



  153 )نوازندگان محلي( آذربايجانهاي  اشعار عاشيق) فرم(لكبررسي انواع ش  

 سي در قزاقستانكين و باكآ
 ماناسچي در قرقيزستان

 ستانكحافظ در تاجي
 ها ژيرانوس در بين قاراقالپاق

  )80،79:1366رئيس نيا ،( شيق در آذربايجانعا

  اشكال مختلف اشعار عاشيق

 1قوشما

ثر از هفتـاد بنـد      كه حداقل از سه بنـد و حـدا        كشيقي  ت عا هاي ادبيا   ترين گونه   رايج«
. ا زيبـاترين شـعر شـفاهي اسـت     قوشـم .شود و هر بنـد چهـار مـصراع دارد          يل مي كتش

 ترانـه    ديگـر  شود ماننـد   ه به طور عموم قوشما بر آنها اطلاق مي        ك هاي بومي آذري   ترانه
هـاي   نع و در قالـب    لف و تص  ك عاري از ت   ، ملموس ، ملهم از طبيعت   ، ساده 2هاي عاميانه 

 ـ             ، سروده شده  كريتميو  موزون هجايي    ه مـا    سينه به سينه و نسل به نـسل بـه يادگـار ب
ها و انـواع   ها با سخنان موزون و آهنگين آذري به بخش      لي قوشما كبه طور . رسيده است 

ــاتي  ــي(باي ــاي حــزن آور دوبيت ــاهني )ه ــز (، م ــشاط انگي ــلا )اشــعار ن ــي( ، لاي ، )لالاي
) وده هاي مقـدس   سر(، سايا   )راريكاشعار ت ( دوزگو يا قوشماجا   ،)همرثي(اوخشاماياآغي

 ، قوشـماهاي جفـت    تـرين   وتـاه ك. شـود   نده ديگـر تقـسيم مـي      كهاي متفرق و پرا    و گونه 
ان سـه تـا     چهارهجايي و بلندترين آنها شانزده هجايي هستند و قوشماهاي فرد هـم مي ـ            

يه و بـرش    ك قوشماها از لحاظ ت    اگر هر بيت شعر را در اين      . اند پانزده هجايي قرارگرفته  
  : در قوشماهاي جفت دو حالت پيش خواهد آمد،نيمكلي تقسيم كهجا به دو لنگه 

متـر  ك دو هجـا از هـم بيـشتر يـا            ـ ـ2  دو لنگه با هـم مـساوي خواهنـد بـود            آن ـ1

                                                      
1. Qošma 

2. Flolksongs 
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 كيا سـه هجـا و ي ـ        خط پنج هجا   كدر قوشماهاي فرد فرق ميان دولنگه ي      . خواهندشد
 )45،46:2537ق،صدي(» .هجا خواهد بود

. ردك قوشما را به ادبيات آذربايجان وارد كه سبكشاه اسماعيل ختايي اولين شاعري بود 
رده كثر شاعران آذربايجان در اين قالب طبع آزمايي كه اكها بل  قوشما نه تنها عاشيق   كدر سب 

ريم و در   ك ي، محرم تهاي اخير ملاپناه واقف، ابوالقاسم نبا       در قرن . اند  و اشعار زيبايي ساخته   
از جملـه   ....  و حـسين عـارف و      مـشفق ائيـل   كد، مي اقرن حاضر صمد ورغون ، احمد جـو       

ي از قوشماهاي خسته قاسم ك يكاين.  شعر پرمحتوا سرودندكه با اين سبكشاعراني هستند 
  .شود هاي مشهور دوره نادري بود، تقديم مي ي از عاشيقكه خود يك

  ترجمه فارسي  يكمتن تر
ه از زمان سليمان كي يبياازتوخبر بگيرم،اي دنيا«   قالان دونيا دانرآليم سليمانگل بيرسندن خب

  »اي مانده
 مثل گل ابدي هميشه بازي، اما آخرسر رنگ«  ازه لي گول گيمي آچيب،اخرينداسولان دونيا

  » بازي مي
ي كزا بگوببينم طالب چي هستي اين درس را«  يمدن آليبسانكسان،درسيني دلي گونلوم نه يا تيب

  »يادگرفته اي اي دل ديوانه
اي وچند هزار راه را  ردهكچندهزارراه را ول «  ن دونيا ول بوشاليبسان نئچه من يول دولانئچه مين ي

  »اي دور زده
خسته قاسم ناچار شده است اين سرّ را چه «  يم لرآچاركني خسته قاسم قاليب ناچاربوسريّ

  »نندك ساني بازميك
نشيند  ه ميكسي كنشيند و  آيد مي ه ميكسي ك«   هي سارالان تالان دنياوچرهيكگلن قونارقونان 

  »اش رنگ ببازيكاي دنياي فاني . رود روزي مي
هـا   ايـن سـروده   . هـستند » ساياها« ،هاي آذري ترين قوشما   هنكبه نقل از افراد محلي      

دم يجان چند طبقـه خـا      در ميان مردم آذربا    .ها محفوظ است   هاي ساياچي    در سينه  عموماً
 ايـن ميـان      در هك ـهـا    هـا، سـاياچي     زن ها، نـي   عاشيق: ه عبارتند از  كهنرهاي زيبا هستند    

  .دنلور دارك حيات خلق و فولرثير عظيمي دأها ت ها و ساياچي شيقعا
هـا و     ز بهار به مدخل اوبـه      در اواخر زمستان و آغا     ،زيند  در دهات مي   هكها   ساياچي«



  155 )نوازندگان محلي( آذربايجانهاي  اشعار عاشيق) فرم(لكبررسي انواع ش  

نهـا را بـه     ه چوب در دست دارند و آ      ك ر حالي ات خاصي د  كبا حر  روند و   مي ها  در خانه 
خواننـد و آرد و      هاي سـايا را مـي      گردند و سروده   نند و مي  ك  نوعي رقص مي   زنند  ميهم  

هـاي   انـدازها و صـحنه     ها به چشم   در سرتاسر اين سروده   . نندك پنير جمع مي   گندم جو و  
سته بـه وجـود     ه زندگيشان ب  ك مردمي   ؛خوريم دوشي خلق برمي   جالب از زندگي خانه به    

  و دبـز اهميـت زيـادي دار       خصوص گوسـفند و    ه ميان ب   اين  در كهحيوانات اهلي است    
 در آنـاتولي نـوعي از    مـثلاً . در ميان مردم آسياي صغير موجود اسـت ي هم مراسم خاص 

راسم بازمانده ه اين مكي نيست ك ش.ون رواج داردنكهايي به نام ساياگزمه سي هم ا    بازي
  )12،13:1347صديق، (.»ن شامان استيآداب و رسوم خاص آي

نـد و   ك  واژه سـايا را بررسـي مـي        1 لحاظ ريشه شناسـي     به  در اين منبع   ،تر صديق كد
. انـد  شانده شـده  ك ـاي    ننـده ك هاي گمـراه   شناسي سايا محققان به راه     در ريشه  «:نويسد مي

وابگـاه  نـون خ كا ه هـم كاند  اند و دليل آورده   ه فارسي دانسته  لمه را همان ساي   كن  برخي اي 
ه معنـاي   ك ـباشـد    نامند اما ريشه واژه از سايماق به معناي شمردن مـي           شتران را سايا مي   

 مـثلاً .  درود فرستادن و به حساب آوردن اسـت        ،ردنك ستايش   ،ردنك را احترام  اصلي آن 
گويند فلايـن سـاييلر يعنـي برتـري و احتـرام بخـصوص دارد و بـا نفـوذ اسـت و                        مي

منسوب داشتن سـايا  . نيز از اين ريشه است  ) رام و ستايش  احت(اصطلاحاتي نظير سايغي    
ه در  كحرفي نيست   . ال نيست ك مغولي خالي از اش    Dzyajachi و   Dezayaو ساياچي به    

لـي و  كهاي ملـل مختلـف روي هـم تـشبهات       دنيا در همه مدنيتكلوريكتمام آثارفول 
ز مـدنيت و    ه مـدنيت ملتـي را منـشعب ا        ك ـشود   عمومي وجود دارد ولي اين دليل نمي      

ه بگوئيم زئوس يوناني با اهـورامزداي اوسـتا         كل اين است    ثفرهنگ ملي ديگر دانست م    
  )24،25 :منبع قبلي(. » پس منتسب بدان است،متشابه است

                                                      
1. etymology 
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  )مناظره( 1 دئيشمه-2

عاشيق هنگام مناظره از    . ترين و رايج ترين انواع شعر عاشيقي است          از جالب  دئيشمه
هـن،  كطبـق سـنتي     . ندك استفاده مي ... ند استاد نامه و باياتي و       هاي عاشيقي مان    انواع فرم 
شوند و در حـضور مـردم بـا            بار در مجالس حاضر مي     كهاي ماهر هر چندگاه ي      عاشيق

 را تحويـل  س باخت بايـد سـاز خـود   كه هر ككنند  پردازند و شرط مي     هم به مناظره مي   
هـايي موفـق و       بيـشتر عاشـيق   در اين مناظره،    . ار عاشيقي دست بردارد   ك حتي از    دهد و 

  . نندكبتوانند في البداهه شعر بسازند و از انواع شعر استفاده ه كشوند  پيروز مي
زننـد، در     ار مناظره مـي   ك عاشيقي، دست به     شيدن هنر كرخ    براي به  ها معمولاً   شيقعا

 هك ـ مگر در بخش پايـاني  ،كآرام و سب ؛شود  ميبا شعرش همراه  شيق  مناظره ساز هر عا   
 امـا رسـم بـر ايـن         زنند خوانند و تند و تيز ساز مي        و پرشور و هيجان زده شعر مي      هر د 

ويـل برنـده بدهـد و بـراي هميـشه از            شيق بازنده دو دسـتي سـازش را تح        ه عا كاست  
 او دسـت    ق برنده هست  عاشي  كه  يا حداقل در مجلسي    شيقي و ساززدن دست بردارد    عا

 و آن بـه     شود شيق برنده ديده مي   از عا اينجا گاهي گذشت و بزرگواري       در   .زندبه ساز ن  
  .گرداند خورده برمي ستكشيق شعاشيق برنده ساز را دوباره به عاه كاين صورت است 

 2 مخمس-3

ها را دو بخـش    مصراعكها گاهي هر ي شيق عا. پنج مصراع دارد،در مخمس هر بند  «
. اسـت   شـهريار  بهترين نمونه مخمس اشعار حيدربابا سلام     . ننداخو نند و با ساز مي    ك مي

تـر  كه د ك ين شهر سروده شده   ك يا مش  واي با همين وزن در خيا      پيش از شهريار سوگنامه   
ل و وزن ايـن شـعر بـا         ك تشابه ش  رده و گفته است   كن اشاره   تاب به آ  كساعدي نويسنده   

  .)10:1378مهيار،(»  سلام شهريار جالب توجه استحيدر بابا
ي از چهـار مقـام موسـيقي        ك ـي «:سـت اي ديگر نيز مطـرح شـده ا        اين مورد به گونه   

                                                      
1. deyišma 

2. muxammas 



  157 )نوازندگان محلي( آذربايجانهاي  اشعار عاشيق) فرم(لكبررسي انواع ش  

شـوند بـراي     ه در قالب مخمس تنظيم مي     ك قطعاتي   معمولاً. هاي ايران نيز هست     منكتر
ه داراي پنج مصراع    كترند، در واقع نوعي شعر است        اجراي مقدمه و پيش درآمد مناسب     

  :مثال). 66:1376 وجداني،(» .است
  متن فارسي   يكمتن تر

  »خواهد اگر صد ماه منور باشد دلم تورا مي«  ني ايسترونلوم سكيوزماه منوراولا،
  »خواهد اگر صد خورشيد مدور و درخشان باشد دلم تو را مي«  ونلوم سني ايستركيوز شمس مدور اولا،
  »خواهد اگر صد درخت سرووصنوبر باشد دلم تو را مي«  ونلوم سني ايسترك،يوز سرو صنوبراولا

  »خواهد وثر باشد دلم تو را ميكاگر صد ساقي «  سترونلوم سني ايكوثراولا،كيوز ساقي 
  »خواهد اگرصد قامت رعنا وخوش اندام باشد دلم تو را مي«  ونلوم سني ايستركيوز قامتي عرعراولا،

  )140:1380عزتي،(تاب عاشيقلاردان ايشيقلار كريم در كشعر از محرم 

  1 تجنيس-4

ايـن   هك ـزنـد    مي) هاوا( آهنگ   كشيق ابتدا ي  عا«. تهاس   نوعي ديگر از شعر عاشيق    
. پـردازد  انگيز و شاد باشد و سپس به خواندن شعر تجنيس مي           ه فرح كآهنگ لازم نيست    

ار رفتـه  ك ـ هلمات ديگر آن جناس بك قافيه و حتي در   ،ه در رديف  كتجنيس شعري است    
گونه شعرها آشيق مطلب را پيچيـده و پـر            در اين  . هفت بند است    يا باشد و آن سه، پنج    

 مهيـار، (» . فهميدن آن نياز به تامل و دقت داشـته باشـد            كه ند و طوري  ك ام مطرح مي  ابه
  :مثال) 10:1378
  متن فارسي  يكمتن تر

  »ستر شدكاز فراق عشق جسمم تبديل به خا«  ول اولدوكعشق فراقينان جسميم 
جسم، تا دو تا جسم از  ندك مي نحس و عذاب را درد«  عذابي حس اتمز جان جاندان آيري

  »م جدا باشنده
  »نكبا قيافه شمس گونه ات تدريس م«  شمس قيافه نله تدريس ائيله مه

                                                      
1. Taejneis 
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  »ندك جسم و جان با ظلم عمري سپري مي«  جان، جاندان آيري؟  ميظالم ياشا يار
  »يه دهدك است اگرياربه درخت انارتكخيلي وحشتا«  دهشت اولار بير دايانسا يار انار

  »نكشي كاز باغچه خودت به يار انارپيش«  ارا انارش ائيله يكاؤز باغچا ندان پيش 
  »شود شود و محشر خلق مي  ميقيامت به پا«  قيامت لر، قوپار محشر يار انار

رد، ازجان و كاگرجان به طور گريان و محزون رشد «  گريان ياشاساجان، جاندان آيري هم
  »روح جدا باد

  )111:1380عزتي،) (شيق عاليعا(اشعار از   

  1تي بايا-5

ايت و  كوه و ش ـ  ك ش ـ  مضمون آن  وه ميان عامه رواج دارد      كشيقي است   تنها شعر عا   
 بـه شـمار   كلوري ـك مضامين اجتماعي است و از انواع شـعر فول        زخم عشق و هجران و    

 شـعر هفـت هجـايي، چهـار         نـوعي از   «:نويـسد  تر فرزانه در مورد باياتي مـي      كد. آيد مي
دو . ، هجـران، غـم و عـشق اسـت         ايتكوه و ش ـ  كه مـضمون آن را ش ـ     ك مصراعي است 

هاي بومي ادبيات شفاهي آذربايجان به نـام بايـاتي شـهرت دارنـد، بايـاتي از نظـر                    بيتي
تـرين و     تمـوج ذوق و احـساس، در رديـف جـذاب            و  ترنم موسـيقي   ،وسعت مضمون 

  )82،83:1376وجداني ،(» .گيرد  جاي ميكلوريكشورانگيزترين آثار بديع فول
، الفاظ  هاي آذربايجان  ها، دو بيتي    باياتي«: اند  ردهكر نيز تعريف     را به نوعي ديگ    باياتي

 و مـضمون    زوهاي مردم آذربايجان را در محتوا     ها وآر  ه عشق كلف و رواني هستند     كت بي
 خواننده بر حسب مضمون و آهنگ باياتي بـه          ،هنگام خواندن باياتي  . اند خود جاي داده  

شـيق، آي امـان، عزيـزيم، آبـلام را          اتضاي ذوق و قريحه خويش اضافاتي مثـل مـن ع          اق
  )72،73:1377هاشم زاده، (.»افزايد مي

م بـر زنـدگي     كها و شرايط حـا     توان زندگي واقعي انسان    ها مي  از خلال اشعار آشيق   
 ، سياسـي،  هـاي فلـسفي     بيـنش  ، در اين قطعـات مـوجز و منـسجم         زيرا؛  آنها را دريافت  

                                                      
1. bāyāti 



  159 )نوازندگان محلي( آذربايجانهاي  اشعار عاشيق) فرم(لكبررسي انواع ش  

 و نحوه تلقـي آنـان از انـسان،    انسانيهاي   آرمان وآرزوها   اجتماعي، فرهنگي، تمايلات،  
ه از  ك ـشيقي از جمله منابعي هستند      اشعار عا . شده است س  ك منع دقت  بهجامعه، طبيعت   

دليـل   همين   اند به   به دست آمده  نگارش تاريخ اجتماعي و نحوه رفتار جمعي گذشتگان         
ه ك ـم  هاي زندگي اجتماعي مـرد      زيرا بسياري از ويژگي    ردكپوشي   نها چشم توان از آ    نمي
، در ايـن اشـعار مـضبوط و محفـوظ           تـوب خـالي اسـت     ك در آثار م   دلايلي جاي آنها  به  
 در آنهـا روحيـه       و  اختـصاص يافتـه    ئله خـانواده  هاي زيادي به مـس      باياتي باشد، مثلاً  مي

م بر خانواده، روابط زن و شوهري و ارتباطشان با فرزنـدان، چگـونگي              كپدرسالاري حا 
بايـاتي در مـورد     اي از    نمونـه . تس اس ـ كمـنع ...  و ورك ـهمسرگزيني، اولويت فرزنـد ذ    

  :چگونگي همسرگزيني
  ترجمه فارسي  يكمتن تر

  »سيب سفيد سيب سرخ«  آغ آلما قيزيل آلما
  »روي سيني به ترتيب قرار بگير«  ه دوزول آلماينيمچ
  »زشت بگير اما نجيب باشد«  ين آل نجيب اولسونكچير

  » نگيرزيباي بد اصل را«  بد اصيل گوزه ل آلما
  )از افراد محلي(  

   استاد نامه-6

  .ي و خيرخواهي استكشيقي، اندرز دادن و نياز خصوصيات شعر عا
اي پنـدآموز و موضـوعات      ه ـ  ه از نامش پيداست، اسـتادنامه حـاوي خطابـه         ك چنان«

شـود، گـاهي در      شيقي گنجانيـده مـي    هاي عا   ه اغلب در مقدمه منظومه    كاجتماعي است   
شيق دوست مردم    عا .آيد خلقت انساني سخن به ميان مي     و  ائنات  كش  استاد نامه از آفرين   

بـان  شـيق بـا ز   عادر شعر اسـتادنامه، . ستي آنها اكهمين دليل خواهان خيرو ني به   است
 خـود را بـه      صهاي عيني و جهان بينـي خـا        پردازد، تجربه  ساز به اندرز مردم ناآگاه مي     

. »خوانـد   بـراي مـردم مـي      ردكبير  توان در ادب فارسي به قطعه تع       ه مي كصورت شعري   
  )10:1378مهيار، (
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  :براي نمونه
  سلام وئريب بير مجليسه واراندا

  دانيشما. وئر قاداغا آجي ديله
   دانيشما، هرجايي دئمههرجايي

  لاف ائيله ييب گوله ـ گوله دانيشما

  : ترجمه فارسي
شوي سلام بده و با زبان تلخ  وقتي وارد مجلس مي

هايت را با خنده  حرف نزن هر حرفي را نزن و حرف
  .كنان حرف نزن نگو و خنده

  
  ترجمه فارسي  يكمتن تر

  »ارزد ببين دنيا فاني است به آمدن و رفتن نمي«  گوربو دنيافنادي، هيچ گليب گدمغه ديمز
 لحظه جان كشيدم، سرآخر به يكصد سال زحمت «  يوزايل چگدييم زحمت، آخيز بيرجان ورمه ديمز

  ».ارزد يدادن نم
اگر روزي بر عالمان سردار باشي، دست اجل روزي «  اولاسان عاليملر سردار،اجل بيرگون ياخان توتار

  ».گيرد يقه ات را مي
 لحظه كاگرازلعل به تابوتت بگذارند، سرآخر به ي«   ديمزكلعلدن تابوتا قويسالار،آخيربيرجان ورم

  ».ارزد جان دادن نمي
ن كرابطه اخوت ومهرباني را با افراد نالايق قطع «  درگلر وِرر ذلتس گنين الفت، گكنالايقنان 

  »آيد هر روز ذلت و دردسر دارد رود و مي مي
  »ارزد هيچ سر و رازي به گفتنش نمي«  هيچ سري ورمغ ديمز

  ).افه نوبهار نقل شده استكدر   آشيق يحيي يونسيازسوياشعار استاد نامه (
  

   1 گرايلي-7

 در  .هر مصراع آن داراي هـشت هجاسـت       «. گويند ميها را    شيق عا شعر ساده و روان   
ي است و گاهي به     كهنگ تر ، اصل اين آ   رود نوازد و پيش مي    خواندن شعر آشيق تند مي    

                                                      
1. Garāyli. 
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  )618:1376وجداني ، (.»شود صورت آواز نيز در دستگاه شور خوانده يا زده مي
  ترجمه فارسي  يكمتن تر

  »ي انسانيت و معرفت باشدجا بوكهر «  هاردا وارسا انسانليغين
  »شوم مالش قربان ميكبه «  مالينا قربان اولومك

  »به جوان ناپخته فدايش شوم«  آهيل، قانان جوانليغين
  »به روي زيبارويش فدا شوم«  جمالينا قربا اولوم

  »جا اعتبار و منزلت داشته باشيكهر «  هاردا وارسا اعتبارين
  » و سالمك و ناموس پاكو پاعشق تميز «  تميز عشقين ناموس عارين

  »ه با وفا باشدكبه ياري «  وفاسي دوز اولان يارين
  »شوم فدايش مي«  حلالينا قربان اولوم

  )136:1380عزتي،(  
  ائيل آزافليكاشعار از عاشيق مي

  نتايج

شود و بدين جهت بـراي دسـت يـافتن بـه             ها در حافظه نگهداري مي      راث عاشيق مي
شيق هنگام گزينش شاگرد بـراي خـود        ظه قوي داشت و هر عا     اي بايد حاف    چنين گنجينه 

 در اينجـا    .زمايدآ  اش را نيز مي    و انگشت، حافظه  ضمن آزمايش صدا، نفس، دست، زبان       
 بـه ويـژه در رفتـار آموزشـي نحـوه      توانيم تشخيص دهـيم    ي مريام را مي   رفتار موسيقياي 

ها از نـسلي      ي و آهنگ  آموزش موسيقي در يك فرهنگ يا شيوه انتقال و دانش موسيقياي          
كند و همچنين در رفتار فيزيكي نيز         ها دقيقاً انطباق پيدا مي      به نسل ديگر از سوي عاشيق     

بينيم چگونه از حنجره براي توليد صداي آوازي و شكل دادن             در مورد اين هنرمندان مي    
. دكنن ـ  ها براي توليد صـدا اسـتفاده مـي          چگونه از دست و انگشتان و لب      كه     اين به آن و  

انتقال اين ميراث از نسلي به نسل ديگر هم كاملاً شفاهي است كه اين به رفتار اجتماعي      
بـسيار حـائز اهميـت      ) رفتار اجتماعي (گردد كه در مدل فريام اين موضوع          هنرمند برمي 

و در بين مردم از     ) منزلت اجتماعي بالا  (موقعيت عاشيق در جامعه بسيار بالاست       . است
ها خلاقيـت بـالايي    عاشيق. دانند وردار است و مردم او را از خود مي        اي برخ   احترام ويژه 
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سـرايي اسـت؛ يعنـي ضـمن          در شاعري دارند و ويژگي اساسـي شـعر عاشـيقي بديهـه            
آفـرينش  . پردازنـد   بـه ايفـاي نقـش مـي    كردن كنند و ضمن خلق  نقش خلق مي  ايفاكردن

 و ادبيـات آن كـاملاً       عاشيقي بدون نوشته و كتابت و نت بوده و به خلق وابـسته اسـت              
. شـود   در هر ايفا و اجرا دستخوش دگرگوني مـي        ) عامه(اين ادبيات   . فولكلوريك است 

 بـه همـان     شود   از همان اول نوشته و ثبت مي       هاي آن   برخلاف ادبيات رسمي كه نمونه    (
وابستگي ادبيات عاشيقي بـا فولكلـور از ايـن          ). پذيرد  ماند و تغيير نمي     صورت باقي مي  

ه هر عاشيق اولاً هنگام خلـق اثـر فولكلوريـك از خـود خلاقيـت نـشان                  جهت است ك  
هاي زيـادي     گردد؛ مثلاً باياتي    شدن دهن به دهن بين مردم مي        دهد و ثانياً بعد از خلق       مي

... چگونگي همسرگزيني، روابط والدين با فرزنـدان و         .  اختصاص يافته است    به خانواده 
  .ها مشهود است در ادبيات عاشيق

 مثل فرم دوداخ    ؛دنه بايد خوب پرورده شو    كادبيات بسيار غني دارند     ها چون     عاشيق
 يعنـي زبـان در دهـان       2يـاديلترپنمز . خورد لب به هم نمي    ر دو  هنگام خواندن شع   1ديمز

هـاي مـورد     ه واژه كند  نخوا  يعني اشعاري را مي    3ولگسيزكيا  ) تي ندارد كحر( ثابت است 
  در مـشاعره   لمـاتي كاهي، دريا يا نقطه سيز يعني از        استفاده سايه ندارند مثل خورشيد، م     

 كـه ايـن     گـردد   برنمـي ام  كزبان در   يعني   4ه نقطه ندارند و يا ديلدونمز     كنند  ك استفاده مي 
هـاي فولكلـور و اشـعاري كـه           مضامين كلي ترانـه   . غناي ادبيات بايد كاملاً بررسي شود     

رشــار از احــساسات خواننــد، بيــانگر دردهــا و آلام مــردم ايــن خطــه اســت كــه س مــي
فــداكاري و . باشــد بينــي و صــداقت مــي دوســتانه وســتودن صــفاتي چــون واقــع انـسان 
هـاي قـديمي آذربايجـان دارد،         هـا و داسـتان      بـا اسـطوره     دوستي كه ارتباط عميـق        ميهن
انـد و     ها و اشعار گمنام     خالق ترانه . ها، محتواي عشق دارند و خيلي قديمي هستند         آهنگ

  .اند ثيرپذيري از محروميت مردم سروده شدهبيشتر اشعار با تأ

                                                      
1. Dodaxdaymaz 

2. Diltarpanmaz  
3. Colgasiz  
4. Dildonmaz 



  163 )نوازندگان محلي( آذربايجانهاي  اشعار عاشيق) فرم(لكبررسي انواع ش  

. در تحليل شعاعي نتل به بررسي رابطه موسيقي و موسـيقيدان و شـنونده پـرداختيم               
عاشيق به عنوان نوازنده    . ستها  اين مطلب مصداق بارزي از تطبيق شفاهي نتل با عاشيق         

بـه  ) اِل(م  دگيـرد و هـم بـا مـر          آميزد و از آن بهره مي        هم با موسيقي مقامي درمي     محلي
. ايم  اي نشان داده     كه چارچوب نظري اين مهم را با ترسيم دايره         عنوان شنوندگان آثارش  

كند و بعضي از مـردم هنردوسـت را بـه         عاشيق از مردم است و در بين مردم زندگي مي         
رد و بـه    گي ـ  در واقع از مردم الهام مـي      . كند  ورود در اين دايره هنر و موسيقي تشويق مي        

  . اين يك انسجام فرهنگي است افزايد كه يقي ميپويايي موس
 وسيقي آذربايجان شرقي همريشه است    موسيقي تركي در آذربايجان غربي گرچه با م       

اما بـه سـبب همـسايگي بـا تركيـه تـأثيراتي نيـز از موسـيقي تركيـه پذيرفتـه اسـت و                         
 به طـور كلـي    . عاشيقي است ترين موسيقي تركي در آذربايجان غربي، موسيقي          شاخص

هـاي    عاشـيق . تر مانده است    گري در چارچوب فرهنگ عاشيقي تاحدي سالم      سنت خنيا 
 بـا  آذربايجان شرقي اير مناطق دارند و موسيقي عاشيقي     اي متفاوت از س     اين منطقه لهجه  

ذربايجان شرقي سازهاي عاشيقي آ. جمهوري آذربايجان و شرق تركيه پيوند عميقي دارد       
اين تنـوع   . هاي ساز در آذربايجان غربي كمتر است        م اما تعداد سي   وغربي يكسان هستند  

هاي گوناگون، تحت موسيقي فولكلـور و ادبيـات عامـه بـه انـسجام                 فرهنگي با قوميت  
در نهايت هنـر عاشـيقي هميـشه خـود را بـا شـرايط گونـاگون وفـق داده و                     . اند  رسيده

انتزاعـي  هـاي     نـوازي و وفـاداري بـه نمونـه          سرايي و بديهـه     هاي مهم آن بديهه     شاخص
  .دوستانه است هاي انسان به آرمانها و وفاداري  آهنگ
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